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دیده بر مسئولیت کیفري بزهکارتأثیر اذن بزه  

 در فقه اسلامی و حقوق ایران1

  

  * نیاابوالفضل الیاسی

  ** نیاطیبه عارف

  

  چکیده     

هاي خاص یک عمل مجرمانه را بزداید و به تواند خصیصهدیده در وقوع بزه، نمیاذن و رضایت بزه      

در تعارض  ي جرم مطرح شود، زیرا این امر با اصول کلی حاکم بر قوانینِ جزاکنندهعنوان یک علت توجیه 

بوده، و از طرفی غرض از وضع قوانین، حفظ نظم و رعایت مصالح و منافع عمومی جامعه است، لذا رضایت 

ي عمل و مانع تواند نفوذ حقوقی خود را داشته باشد، تا دلیل بر اباحهعلیه در خصوص ارتکاب بزه، نمیمجنی

دیده را از عناصر اساسی تکوین از اجراي مجازات بشمار آید. اما در مواردي خاص، مقنّن عدم رضایت بزه

دیده در وقوع فعل ارتکابی علیه جرائم محسوب نموده است، به نحوي که تحقق آن مستلزم عدم رضایت بزه

گردد. در این نوشتار سعی بر آن کیفري آن میدیده، مانع از ثبوت مسئولیت خویش است، بنابراین اذن بزه

دیده، در مسئولیت کیفري در جرائم از منظر قوانین ایران و آراء فقهاي است تا اهمیت و تأثیر رضایت بزه

  اسلامی مورد تحلیل، ارزیابی و نقد قرارگیرد.

   ، آراء فقهاي اسلامییجِب ملَ اتکلیفی و وضعی، اسقاط م دیده، حکماذن بزه: هاکلید واژه

  )18/01/1400(تاریخ پذیرش: )      02/06/1398( تاریخ وصول: -1

*دانشجوي دکتراي فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري، دانشگاه آزاد 

   elyasinia@iiau.ac.ir  ـ elyasinia@yahoo.com، ایران اسلامی، شهرري

شهرري، دانشگاه آزاد اسلامی،  خمینی(ره) ** استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام

  ي مسئول) (نویسنده omtarefnia@gmail.cایران  شهرري،

  

  

  

  

  

  و پژوهشیعلمی 



  67شماره  /هجدهم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                                      12
  

 مقدمه -1

ترین محورهـاي  دیده از مهمدر تاریخ حقوق جزا، بررسی و تحلیل مثلث بزه، بزهکار و بزه        

-دیـده مطالعاتی بوده است. در قوانین جزائی برخی از کشورها، جرائمی وجود دارد که از نظر بـزه 

دیده، وقوع فعل مجرمانـه بـر علیـه    وجود بزهي مشخصی نداشته و یا در صورت دیدهشناسی، بزه

خوانـده  » 1دیـده جرائم بدون بـزه «گونه جرائم، ي وي بوده است، ایندیده با رضایت و خواستهبزه

زن و یـا رضـایت    ،شوند. مانند رضایت شخصی نسبت به ایراد جنایت قتل نسبت بـه    خـود  می

تخریـب، احـراق و   ، مثل یدر جرائمدیده یارضایت بزهو ي بارداري جهت سقط جنین براي خاتمه

را که پیش از عمـل مجرمانـه    حق صاحبِ تیرضاهایی هستند که نقش نمونه ،سرقت اموال وي

اذن «جا موضـوع   نیدر ا). 1386،1،337سازد (گلدوزیان،داده، در تحقق جرم به وضوح روشن می

در جرائم علیه  تیرضاآثار تکلیفی و وضعی اذن و  لیآن از قب یو مسائل جنب» دیدهو رضایت بزه

و آراء و انظـار  ایران از منظر حقوق تمامیت جسمانی، تمامیت معنوي و مالکیت و اموال اشخاص 

چنین پاسخ بـه  و همشود، توصیفی، تبیین و ارزیابی و نقد می ـبه صورت تحلیلی فقهاي اسلامی 

حق سـقط   با رضایت خود ندارد، ي بارداريادامهبه  لیکه تما يمادر ایآسؤالاتی از این قبیل که 

آیا  بدهد؟ يگریاموال خود را به دو احراق  بیتخر ،سرقت رضایتتواند یممالک  ایدارد؟ آ نیجن

دیده به وقوعِ بزه بر علیه خـود، سـبب مشـروعیت رفتـار مرتکـب      در این قبیل موارد، رضایت بزه

بزهکارِ مأذون را مرتفع نموده و مـانع از تعقیـب او در مراجـع قضـایی     گردیده، مسئولیت کیفري 

  باشد؟می یجِب از مصادیق اسقاط ما لَم دیده پیش از وقوع بزهگردد یا نه؟ آیا رضایت بزهمی

ها و نهادهاي حقوقی مرتبط با این نوشتار، در مبحث در آغاز لازم است تعریفی از برخی از واژه

  ه صورت اختصار بیان شود. واژه شناسی ب

  

  واژه شناسی -2

1-2- 2علیهمفهوم رضایت مجنی  

                                                 
گیرند، مانند معتادان، متکدیان، تملک مواد مخدر، ي مستقیم ندارند یا با رضایت طرفین صورت میدیدهدیده معمولاً بزهجرائم بدون بزه «1

 » روابط جنسی نامشروع همراه رضایت بین افراد بزرگسال.
2Consent of victim 
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که تعرّضی بر علیه به ایندیده در این نوشتار، تمایل قلبی و موافقت مجنیمراد از رضایت بزه

)، و در واقع جرمی واقع 275 ، 1، 1395هاي او انجام گیرد(اردبیلی، خلاف قانون علیه حقوق و آزادي

یابد، بدیهی است که گردد. فرایند رضایت یک امر باطنی است و به صورت اذن در خارج تبلور می

ي آزاد از بایست پیش از ارتکاب یا حین وقوع جرم بوده، و ناشی از یک ارادهعلیه میرضایت مجنی

مختار و با طیب نَفس به وقوع جرم علیه خود تن دردهد، مانند انجام یک عمل  سوي عاملی بالغ و

جراحی که بیمار پیش از ارتکاب یا حین وقوع عمل جراحی، از روي قصد و اختیار، رضایت خود را به 

  انجام عمل جراحی اعلام نموده است.

  مسئولیت مدنی -2-2

به موجب جبران خسارتی که ترمیم و  عبارت است از ملزم بودن شخص به	مسئولیت مدنی

آید که کسی بدون می مسئولیت مدنی زمانی بوجود .به دیگري وارد کرده استعمل عمدي یا سهوي 

زیانی به او وارد آوردضرر و ز قانونی به حق دیگري لطمه بزند و در اثر آن مجو.  

قرارداد که گاهی آن را مسئولیت مدنی دو قسم است: مسئولیت قراردادي و مسئولیت خارج از 

  ).1395،645نامند(جعفري لنگرودي، مسئولیت تقصیري می

  مسئولیت کیفري -3-2

و شخص مسئول مسئولیت مرتکبِ جرمی از جرائم مصرَّح در قانون را گویند. مسئولیت کیفري، 

ق جرم، از نظر حقوق جزا براي تحق). 642 ،به یکی از مجازاتهاي مقرر در قانون خواهد رسید(همان

ي مرتکبِ جرم، براي اثبات مسئولیت و یا تقصیر جزایی از ناحیه1وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه

  ).29 ، 2، 1375ي جرائم اعم از عمدي و غیر عمدي الزامی است(شامبیاتی، کیفري در کلیه

4-2- جِب ْملَ ااسقاط مْی  

ا لَاسقاط مم جِباثري حقوقی که در زمان ساقط کردن، هنوز اثر ي ، یعنی ساقط کردن و ازالهی

ق.م) که نسبت به 448ي ي خیارات (مادهاعتباري خود را حاصل نکرده است. مانند ساقط کردن کافّه

است، زیرا تعذّر پس از عقد ممکن است حادث گردد و موجب  یجِب ما لَمخیار تعذّر تسلیم، اسقاط 

 ، 1382کنند(جعفري لنگرودي، میشرط آن را در ضمن عقد که اسقاط حدوث خیار شود و حال آن

72.(  

                                                 
 گذار آن را منع کرده است.که قانونقصد مجرمانه یا سوء نیت عبارت است از تصمیم و عزم بر فعل یا ترك فعلی است 1
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   جرائمتقسیم بندي  -3

 ي جرم وعناصر و شرایط تشکیل دهندهبه م، ئهاي خود از جرادانان غالبا در تقسیم بنديحقوق

و (جسمانی) مادي ابعاد، از آنجا که هر شخصی داراي اندبار فعل مجرمانه توجه کردهآثار زیان

-می ، یا مالیبدنی ،موجب صدمه و ضرر جسمانی ،افراد علیه برخی از جرائمِلذا است،  (روانی)معنوي

علیه  رائمج ،منابع حقوقی. گرددو برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوي می، شود

) 2) جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص  1اند؛ بندي نمودهم گروه عمده تقسی سهبه  اشخاص را

) جرائم علیه تمامیت معنوي(شخصیت و شرافت) اشخاص، و آنگاه مورد 3اموال و مالکیت  جرائم علیه

  اند.بحث و بررسی قرار داده

  

  1اشخاصعلیه تمامیت جسمانی  تأثیر رضایت در جرائم -1-3

از یک طرف جرائمی است که ترین و سنگینترین از مهم، م علیه تمامیت جسمانی اشخاصئجرا

ض را هدف قرار داده و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدي و تعرّ

بینی شده ترین واکنش کیفري براي آن پیشهمواره در قوانین جزایی شدید، و کندجامعه را متزلزل می

  .)87 ،1، 1380(صادقی، است

1-1-3- علیه در قتلنقش رضایت مجنی  

- ي رضایت مجنیي در فقه و حقوق اسلامی، مسألهترین مباحث جزایی مطروحهیکی از مهم

تواند به دیگري اذن و یا دستور دهد که از او سلب حیات باشد. آیا انسان میعلیه به قتل خود می

م به این امر نماید، آیا مسئولیت کیفري از قصاص علیه اقدانماید؟ و اگر شخص با لحاظ رضایت مجنی

  شود؟یا دیه، از مرتکبِ جرم ساقط می

  زمان تحقق حق قصاص -3- 1- 1 -1

علیه در که در تحلیل و بررسی تأثیر رضایت و عفو مجنی اساسی باب قصاصمباحث اصلی و از 

ن موضوع از آن جهت حق قصاص است. ایو تحقق ، تعیین زمان استقرار باشدقتل عمدي مؤثر می

علیه شناسایی اهمیت دارد که اگر حق قصاص، براي مقطع زمانی ورود جنایت تا حصول مرگ مجنی

ولی اگر معتقد باشیم که استقرار حق از مرگ قابل توجیه است،  پیشعلیه مجنی عفو ،و اثبات شود

مجنی ق قصاصِ نفس منوط به تحقق مرگمحیات که باقی است، حق علیه است و تا آخرین ر

                                                 
1Offences against  persons 
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 اثر وبی، وي از حق قصاص نفس و یا دیه عفوگردد، در نتیجه رضایت و یا قصاص مستقرّ نمی

علیه تأثیري در رفع تقصیر و لذا رضایت مجنی خواهد بود.اولیاي دم منحصراً در اختیار  قصاص و عفو،

  ات مشروعیت جرم قتل پذیرفت.توان آن را به عنوان یکی از جهمسئولیت مرتکب نداشته و نمی

  مالک حق قصاص -3- 1- 1 -2

علیه مجروح و یا قطع در خصوص حق قصاص عضو، در صورتی که عضوي از اعضاي مجنی

علیه حقّ مطالبه و یا عفو آن را شود، و در این قبیل موارد امکان قصاص وجود داشته باشد، مجنی

انون در خصوص قصاصِ جان نیز ساري و جاري دارد. حال جاي این پرسش است که این قاعده و ق

  است؟

علیه است و یا مجنیکه اصالتاً مالک حقّ قصاصِ نفس، در میان فقهاي امامیه در خصوص این 

  ، نظر واحدي ندارند.م تعلق داردد اولیاياین حق به 

  بررسی نظرات و آراء -1-3- 1 -1-2

را نخست و بالذات از   نفسحق قصاصِ گروهی از فقهایابیم که با مطالعه در متون فقهی، درمی

ـ که سببِ حق قصاصِ نفس و این، دانندمی علیهحقوق مجنیعلیه و آن جنایتی است که بر مجنی

علیه صاحب حق قصاص است، مجنی، لذا علیه موجود شده استپیش از مرگ مجنیـ وارد آمده است 

باشد، این حق از طریق به دلیل فوت، امکان استیفا و اعمال قصاص توسط وي ممکن نمی ولی چون

آن را قدرت و  از فقها ايو عده، )594 ،15، ق1419، حسینی عاملى(شودارث به اولیاي دم منتقل می

- می مالک حقِ قصاص رااولیاي دم و ، 1م جعل شده استدانند که اصالتاً براي اولیاي دسلطنتی می

  )114:  4ق، 1425دانند.(حلی محقق، 

  داناننظرات حقوق -3- 1-1 -1-1-2

زیرا چنانچه قصاص را  ،را به همراه دارد متعددياین دو نظریه، آثار حقوقی پذیرش هر یک از 

حق مجنیعلیه بدانیم، در صورت عفو مجنیم نمیعلیه، اولیاي دياو مطالبه توانند پس از مرگ 

اند که خود مستحق و در صورت مبادرت به قصاص، مرتکب جنایتی شده ،قصاص یا دیه کنند

رضایت و ، اولیاي دم دانسته شوداگر قصاص حقِ  ). اما13922.م.ا.مصوب ق 364 ي(مادهاندصقصا

علیه، قاتل را مجنی عفوِ توانند با وجوددم میثر نبوده و اولیاي ؤم مرگ،از  پیشعلیه مجنی عفوِ

توجه  مؤید همین امر است. 1392ق.م.ا. مصوب  3513ي و صراحت ماده یا مصالحه کنند.و  قصاص

                                                 
 33ي ي شریفهاسراء ـ آیهي سوره».  نا لولیه سلطاناًجعلْ قُتلَ مظلُوماً فَقَد و منْ«1
قصاص کند، مستحق قصاص علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را رجوع از گذشت پذیرفته نیست، اگر مجنی«ق.م.ا: 364ي ماده2

  »است.
  »ي مقتول است، بجز زوج یا زوجه که حق قصاص ندارد.ولی دم همان ورثه«ق.م.ا: 351ي ماده3
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ذاتاً حق بدوي و حق قصاص (نفس و عضو) را ق.م.ا. گویاي آن است که مقنّن،  3651ي به ماده

يهمطابق ماد وي چون سایر حقوق و اموالاما این حق قصاص هم، داندعلیه میمتعلق به مجنی 

  .رسدالذکر به ارث میقانون فوق 3482

  نظرات فقهاي اسلامی -3- 1-1 -2-1-2

ي مذکور از دو جهت حکم تکلیفی و وضعی در خصوص ثبوت قصاص و ارزیابی فقهی مسأله

ي نخست به حکم تکلیفی و سپس حکم وضعی ي مقتول و عدم آن، قابل بررسی است، در مرحلهدیه

  پردازیممیمترتب بر آن، 

  3حکم تکلیفی -1

در حقوق اسلام قتل نفس از گناهان بزرگ قلمداد شده و آیاتی از قرآن، صراحتاً بر حرمت آن 

سٍ ساً بِغَیرِ نَفْقَتَلَ نَفْ منْ«و » 4م االلهُتُلوا النَفس التی حرَّو لا تَقْ«فرماید: تأکید دارد. چنانچه خداوند می

ي حرمت الذکر و عمومات ادلهي فوقبا توجه به اطلاق آیات شریفه» 5لنّاس جمیعاً..... فَکَأنَّما قَتَلَ ا

علیه، شود، و صرف رضایت مجنیقتلِ نفس، حکم تکلیفی قاتل، مشمولِ دلایلِ حرمت قتلِ نفس می

تواند سببِ تقیید اطلاقات و تخصیصِ عمومات مذکور گردیده و موجب مشروعیت و جواز فعل نمی

؛  440 ، 4ق،1425حلی محقق، (رودعلیه حرمت قتل از بین نمید، بنابراین با اذن مجنیگرد

علیه قابل و از طرفی چون حرمت، یک حکم است، لذا با رضایت مجنی ،)17 ، 2ق، 1422خوئی،

  ).19 ،1394باشد(محقق داماد، اسقاط نمی

  6حکم وضعی -2

اند، علیه، نظرات متفاوتی ارائه نمودهعفو مجنیفقهاي اسلامی در خصوص حکمِ وضعیِ رضایت و 

  پردازیمهاي آنان میاینک به بررسی دیدگاه

  

(قائلین به علیه در سقوط قصاص و دیهعدم تأثیر اذن مجنی يالف) نظریه

  )وجود حق قصاص براي اولیاي دم

                                                 
تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت علیه میدر قتل و سایر جنایات عمدي، مجنی« 1392.م.ا. مصوب ق 1365

، لکن مرتکب به تعزیر مقرر قصاص یا دیه کنند يهتوانند پس از فوت او، حسب مورد مطالبم و وارثان نمیي دکرده یا مصالحه کند و اولیا

  »شود.در کتاب پنجم تعزیرات، محکوم می
 رسد.: حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می348ي ماده2
  منظور از حکم تکلیفى، جواز و عدم جواز است.3
 151يي شریفهآیه ـانعام  يو سوره 32ي ي شریفهآیه ـي اسراء سوره4
 5ي ي شریفهآیه ـي مائده سوره5
6م باقی منظور از حکم وضعی در این بحث این است که آیا با رضایت و عفو مجنیعلیه پیش از مرگ، حق قصاص و دیه براي اولیاي د

 شوند؟است و یا با رضایت و عفو مقتول، ساقط می
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  فقهاي امامیه

خویش، حق قصاص و دیه را ساقط علیه به قتل برخی از فقهاي امامیه معتقدند که اذن مجنی

ي ي شریفهاقتضاي آیهحق قصاص نفس اولاً و بالذات براي اولیاي دم قرار داده شده، و کند، زیرا نمی

آن است که سلطنت بر قصاصِ نفس، حقّ ولی دم » 1قُتلَ مظلُوماً فَقَد جعلنا لولیه سلطاناً  و منْ«

چنعلیه، و هماست، نه مجنیعلیه، اسقاط حقی است که هنوز ین عفوِ قصاص و دیه از طرف مجنی

  گردد. علیه مترتب نمیاثري بر اسقاط مجنیمحقق نگردیده، لذا 

نی، فَدمی حلالٌ لَک، فَقَتَلَه، لتُلَو قَالَ رجلٌ لآخرٍ: اُق«مرحوم کاشف الغطاء در نقدي بر این گفتار: 

صاص. یعنی این حاً، بل یجِب القهاً صحیرِف وجگوید: لانَعمی» القاتلِ الدیۀ، لا القصاص.یجِب علی 

مرحوم  .)1،38ق، 1359رأي و نظر صحیح نبوده، بلکه قصاص نیز واجب است(نجفی کاشف الغطاء ، 

ن اثري بر اسقاط آن از علیه، بنابرایقصاص، حقِ ولی است، نه مجنیآیۀ االله العظمی خوئی معتقدند که 

شود، همعلیه مترتب نمیسوي مجنیي جان را ساقط نماید، دیه نیز از ذمهعلیه، دیهچنین اگر مجنی -

 ملَ گردد، و اسقاط آن پیش از مرگ، اسقاط ماشود، زیرا دیه پس از مرگ ثابت میي جانی ساقط نمی

آیۀ االله العظمی وحید  .)182 ،2ق، 1422(خوئی، گرددبوده و اثري بر اسقاط آن مترتب نمی یجِب

خراسانی از فقهاي معاصر نیز معتقدند در صورتی که قاتل، مختار باشد، أظهر اقوال این است که 

  ).3،510ق، 1428خراسانى، (وحید باشدقصاص ثابت می

  فقهاي اهل سنت

علیه حقّ باشد، زیرا مجنیمالکیه نیز معتقد به عدم سقوط قصاص میاز مذاهب اهل سنت، 

تواند تقاضاي قصاص و یا عفو و یا قصاص را پیش از وجوب آن ساقط نموده است، و ولی دم می

  ).395 ،5ق، 1419درخواست دیه نماید(جزیرى ـ غروى ـ مازح، 

  

قائلین به وجود حق (علیه در سقوط قصاص و دیهتأثیر اذن مجنیي ب) نظریه

علیه)قصاص براي مجنی  

  فقهاي امامیه

برخی از فقهاي امامیه معتقدند که حق قصاص و عفو، اصالتاً و بالذات از حقوق بدوي و ملک 

از حیات براي وي ثبوت یافتهمجنی و تعلّق آن به ، علیه بوده، بطوري که این حق در آخرین جزء

تواند پرداخت شخص مقتول میچنین از باب توریثی بودن آن است، و هماولیاي دم پس از هلاکت او، 

؛ حلی  169 ،5ق، 1420طوسی، ؛  594 ،15، ق1419، حسینی عاملىدیه از سوي قاتل را عفو کند(

). و چون مجازات اصلی قصاص است، دلیلی بر دریافت دیه نداریم. و 440 ، 4ق،1425محقق ، 

                                                 
 33ي ي شریفهي اسراء ـ آیهسوره1
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-علامه حلّى(اندسقوط قصاص و دیه را به صراحت بیان نمودهو مقدس اردبیلی، ي حلّی علامه

برخی از فقهاي معاصر نیز سقوط قصاص را  ).396 ،13ق، 1403؛ اردبیلی مقدس، 196 ،2ق، 1410،

 ،ق 1421فاضل لنکرانی،؛  514 ، 4ق،1383(خمینی امام، دانندترین قول و عدم دیه را بعید نمیراجح

و از نظر مشهور فقها میان قاتل مکرهَ و قاتل مختار در تعلّقِ  ).298 ،ق 1422مکارم شیرازي،  ؛ 73

 براین وجود، این با اماحق قصاص به جانی، تفاوتی وجود ندارد، و حکم در هر دو مورد یکی است، 

 اکراه اینکه آن و است شده وارد استثناء یک ایران کیفري حقوق در هم و امامیه فقه در هم کلی حکم

تبار فیروزجاحی؛ (حاجینیست شوندهاکراه از کیفري مسؤولیت رافع عوامل از الاصولعلی قتل به

خوانسارى، ؛  27 ،10ق،1410باشد(عاملی، اکراه، مجوزي براي قتل نمی لذا .)72ش، 1396فلاح،

  ).186 ، 7ق، 1405

  فقهاي اهل سنت

)،  467 ، 9ق، 1419قدامه، المغنی، حنبلی(ابن)، 484 ،18تا، (نووي، بیشافعیقائلین به مذاهب 

علیه موجب سقوط اند که عفو از قصاص از سوي مجنی) فتوا داده180، 7ق، 1406(کاسانی،حنفی

  شود.قصاص از جانی می

  

  علیه در سقوط قصاص، نه دیهتأثیر اذن مجنیي ج) نظریه

  فقهاي امامیه 

که وجود لزومِ احتیاط در دماء و نفوس، و نیز با توجه به ایناز فقهاي امامیه به دلیلِ برخی دیگر 

ي؛ شود، لذا به جهت شُمول قاعدهي قصاص میاذن از طرف مقتول، موجب بروز شُبهه در شمول ادلّه

»تُد دودالحهاتأ بِالشُّبقصاص داده»ر حائرى، ؛  89 ،15 ،ق1419، ثانىشهیدی عاملاند(، حکم به سقوط

 دودا الحوؤدرإ«در ذیل روایت فقهاي مجلسی و برخی دیگر از علامهچنین هم)، و 15،420ق،1418

(مجلسی، شودمی ، شامل قصاص و تعزیر نیزحد، علاوه بر ي مذکورکه قاعده اندگفته» هاتبالشُّبِ

و مراد از ). 1،184ش، 1379جنوردي، ب؛ ٥٧٤  ، 4ق، 1407، الدینحلّى جمال؛  16،482ق،1429

توان گفت که منظور پیامبر اکرم (ص) شبهات، هر چیزي است که مشتبه شود، و در حقیقت می

ها از اند، بنابراین شامل تمامی مجازاترا اراده فرموده» مجازات«نبوده، بلکه  1معناي اصطلاحی حدود

تمامی فقها اعم از امامیه و اهل سنت معتقدند که شود. در مورد دیات، حد و تعزیر و قصاص می

گردد، زیرا دیات از حقوق الناس است(ساداتی، بهار و ي درأ، شامل جرایم مستوجب دیه نمیقاعده

  .)117 ، 1395تابستان 

علیه فرماید: تا مادامی که آخرین رمق حیات در مجنیشهید اول در خصوص عدم سقوط دیه می

                                                 
1الحدود: هو العۀُقوب قَالمرةُد ح343 ،2تا، عالی(عوده، بیله تَقاً ل.( 
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باشد، تا در صورت عفو، ساقط گردد، و اگر عفو نماید، تقدم مسبب از سبب دیه نمیباقی است، مالک 

  .) 69 ،1ق،1400عاملى، شهید اول، آید، و آن محال است(لازم می

  فقهاي اهل سنت

علیه، نظر فقهاي مذاهب اهل سنت چون حنفی و حنبلی این است که به موجب عفو مجنی

ورثه حق قصاص قاتل را نخواهند داشت(جزیرى ـ غروى ـ قصاص ساقط و پس از هلاکت وي، 

 که قصاص با حصولِ معتقدنداز جمله، جلال الدین سیوطى برخی دیگر ). و 398 ، 5، ق1419، مازح

شود، ولى دیه بهه ساقط مىقصاص نیز با شُ وي معتقد است که شود.ه، همانند حدود، ساقط مىبهشُ

  ).123،ق 1403(سیوطی،دگردواجب مى

  تعزیر جانی پس از عفو -3- 3-1-1

م، جانی را از قصاص نفس عفو نمایند، آیا حاکم صلاحیت هرگاه مجنیعلیه و یا اولیاي د

  مجازات تعزیري جانی را دارد؟ 

هرگاه در » رُ لکُلّ عملٍ محرّمٍعزیالتَ« ي فقهی؛ ي فقهاي امامیه، با عنایت به قاعدهبه عقیده

علیه و یا ولی دم، قصاص منتفی گردد، حاکم حق دارد که جانی را مجازات عفوِ مجنیقتل، پس از 

 ).2،55ق،1422تعزیري نماید(خویی، 

برخی از فقهاي اهل سنت مانند حنفیه معتقدند که هرگاه جانی از قصاص نفس عفو گردد، بر 

ی اعتقاد بر این دارند که حاکم اسلامی واجب است که جانی را مجازات تعزیري نماید، و فقهاي مالک

:  4ق،  1425ضربه تازیانه و یک سال حبس محکوم نماید(ابن رشد،  100حاکم، جانی را باید به 

باشد، مگر ي فقهاي شافعی و حنبلی مجازات تعزیري جانی بعد از عفو واجب نمی)، اما به عقیده186

  ).234 ، 5م ،  2003که حاکم اسلامی به حسب مصالح جامعه مجازات نماید(جزیري، این

  داناننظر حقوق

صاحب ابتدایی حق با پذیرش این نظر که  1392ق.م.ا مصوب  365يمادهگذار در ضمن قانون

مجنی م نمیقصاص اصالتاً خودعلیه بوده و در صورت رضایت و عفو، اولیاي دتوانند پس از مرگ 

اث ي قصاص جانی را نمایند، علیه، تقاضامجنیو در صورتی که جانی را عفو ننماید، حق قصاص به ور

ي اخیرالذکر چون سبب پیدایش بنابراین مـطابق ماده). 210 ، 1395شود(میرمحمدصادقی، منتقل می
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ه، اسقاط آن ، یعنی جرحِ منجرّ به مرگ، موجود است، و در مواردي که سبب حق ایجاد گردید1قتل

حق قصاص خود را بطور مجانی  ،علیهاگر مجنی). از این رو 381 ، 1، 1379باشد(کاتوزیان، صحیح می

و نیز دیه را نخواهند داشت، البته قاضی  قصاص يمطالبه حق م پس از مرگ اود يعفو کند، اولیا

تَجرّي مرتکب یا دیگران تواند وقتی اقدامِ مرتکب موجب اخلال در نظم جامعه یا بیم می

 4قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیري 6123و  2082)، با عنایت به مواد 140 ،1390گردد(گلدوزیان، 

  ي عمومی قتل عمدي محکوم نماید. مربوط به جنبه

  5نقش رضایت در سقط جنین جنایی -2-1-3

در صورتی که زنی  39216ق،م،ا. تعزیرات مصوب  624ي در نظام حقوقی ایران با توجه به ماده

رضایت مادر واجد آثار حقوقی نبوده و  و سقط جنین صورت گیرد،براي سقط جنین به پزشک مراجعه 

ق.م.ا.  59يماده 2ي طبق بندیفرسالب مسئولیت کیفري مرتکبِ جرم نخواهد بود، بلکه مسئولیت ک

، زیرا سقط جنین جنایی از مصادیق عمل طبی نامشروع و یا دگردمتوجه پزشک می1370مصوب

مستوجب کیفر معاونت در جرمِ سقط  ي وقوع جرم،غیرقانونی است، و مادر به عنوان تسهیل کننده

  . 7شودجنین، تلقی می

                                                 
 سبب وجوب قصاص و دیه، مرگ نیست، بلکه جنایت منتهی به مرگ است.1
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و «دارد: ق.م.ا. مقرر می 208ي ماده2

سال خواهد  10تا  3اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجرّي مرتکب با دیگران گردد، موجب حبس تعزیري از 

 » شد.
هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص «دارد: مقرر می 1375ق.م.ا. تعزیرات مصوب  612ي ماده3

که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجرّي گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی

 »نماید.سال محکوم می  10تا  3مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 
قانون مجازات اسلامی  16ي تعزیر عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع، تعیین نشده است و به نظر حاکم واگذار شده است(ماده4

  ).1370مصوب 
-یدر مراکز غیرمجاز انجام م و معمولاً ،شودجنایی، همان نوع از سقط جنین است که به عنوان سقط غیر قانونی شناخته میجنین سقط 5

نوعی از سقط جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از  که در مقابل آن سقط درمانی است و آن عبارت ازپذیرد. 

 .شودمجاز شناخته میهاي ژنتیکی، ناقص الخلقه بودن، حفظ سلامت و حیات مادر، بدلیل ناهنجاريگذار، سوي قانون
اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا «دارد: مقرّر می 1392تعزیرات مصوب ق،م،ا.  624ي ماده6

کنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا به مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال جراحی یا داروفروشی اقدام می

  »دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت. محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت
  شوند:اشخاص زیر معاون جرم محسوب می«: 1392ق.م.ا. مصوب 126يماده7

 »وقوع جرم را تسهیل کند. هرکس ـ» پ«بند 
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  نظر فقهاي اسلامی  -3- 1-2-1

  مامیه دیدگاه فقهاي ا -3- 1- 1-1-2

ي جنین در سنین مختلف آن از دیدگاه فقهاي اسلامی اختلاف نظرهائی وجود در خصوص دیه

تُلوا و لا تَق«ي: ي شریفهل آیهدارد، فقهاي امامیه معتقدند که عمومات و اطلاقات حرمت آیاتی از قبی

گردد، شامل سقط نمودن جنینی که روح در وي دمیده شده است، می» س التی حرَّم االلهُ إلاّ بِالحقّالنَّف

  لذا سقط جنین، جایز و مشروع نیست، و مرتکبِ آن مستحق مجازات است. 

او  دو گونه است: یا جنینه، بر زن باردارى که جنین او کشته شدد: گویمىاز فقهاي امامیه ار لّس

 و یا جنین ،شودمى قصاصپس قاتل آن به سبب این جنایت  ،کامل و تام بوده استداراي خلقت 

رخی از فقها . ب)242 ،ق1404ار، لّس(ودشدیه پرداخت مىنیست، که در این صورت،  املک داراي خلقت

اند(حلی در صورت اقدام به سقط جنین پس از دمیده شدن روح، قائل به وجوب کفاره شده

قصاص را نپذیرفته و ه العظمی خویى بعضى از معاصرین چون مرحوم آیت اللّ). 3،542ق،1420علامه،

امام خمینی(ره) در خصوصِ سقط جنین ). حضرت 134،ق1410(خویى محقق، اندنمودهحکم به دیه 

دارند که ناقص الخلقه بودنِ جنین، مجوز شرعی براي سقط جنین حتی پیش ناقص الخلقه اظهار می

چنین سقط جنین فاقد طهارت مولد نیز مجاز دانسته شود هماز دمیده شدن روح در آن، محسوب نمی

  ).392،ق1421اضل لنکرانی، نشده است(ف

  ل سنت دیدگاه فقهاي اه -3- 1- 2-1-2

-گی آن، جایز میفقهاي مذاهب حنفی، مالکی و شافعی سقط جنین را تا پیش از چهل روزه

). و مذهب حنبلی 2269 ،م1968؛ شافعی،  190،م2001؛ عطوي،  35 ، 7ق، 1406دانند(الکاسانی، 

)، 540 ، 9ق، 1419معتقد است که پیش از دمیده شدن روح در جنین، سقط آن جایز است(ابن قدامه، 

اینان معتقدند که جنین پیش از چهار ماهگی، حیاتی بسان حیات جمادات دارد، لذا سقط نمودن آن، 

ي فوق، سقط مذاهب چهارگانه ). اما تمامی804 ، 4م، 1989آید(همان، قتل نفس محترم بشمار نمی

دانند، زیرا جنین در این مرحله از رشد، از حیات جایز نمی  جنین را پس از دمیده شدن روح در آن،

  شود.ي تحریم نفس میانسانی برخوردار بوده، و از بین بردن آن، مشمول اطلاقات و عمومات ادلّه

  هاي جنسیبیماريعلیه در مورد انتقال یرضایت مجننقش  -3-1-3

هاي جنسی آگاهی نامطلوب و مهلک بیماري آثارشخصی نسبت به مسري بودن و نیز اگر 

تواند سبب مشروعیت فعلِ ي وي میرضایت دهد، رضایت اولیهعلیه خود  آنبه وقوع داشته، و نسبت 

گردد، فقها اش مرتکب را فراهم نموده و مانع از تعقیب او در مراجع قضائی و عدم مسئولیت کیفري

 ،1، 1394اند(محقق داماد،ي زیان را مستند به اقدام وي بر علیه خود دانستهعدم مسئولیت واردکننده
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دیده را اضرار به خود و اتلاف نفس خویش به شمار توان عمل بزه، می1ي اقدام). چون بنابر قاعده221

زناشویی  يبه انجام رابطهمسري جنسی ایدز، با آگاهی از ابتلاي همسرش به بیماري ی ثلاً زنمآورد. 

ت و با علم و آگاهی عمل وي با رضای، چون گردد آن بیماريو بر اثر آن مبتلا به  ،دهدرضایت باخود 

از در ماهیت عمل فوق مؤثر بوده، و علیه رضایت مجنی رو، از این، توأم بودهبه امکان ابتلاء به بیماري

 جا که غرض ازاز آنولی برخی از حقوقدانان معتقدند آید. موجبات رافع مسؤلیت کیفري بشمار می

حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است،  ،تأسیس مجازات انگاريِ رفتارهاي مجرمانه وجرم

اسباب مشروعیت(باهري، توان آن را میمرتکب نیست و نکیفري علیه رافع مسؤلیت رضایت مجنی

  . مانع از اجراي مجازات بشمار آورد)، و 1381،260

  

  دیده در ارتباط با جرائم علیه اموال و مالکیتتأثیر رضایت بزه -2-3

شود، مال یا حقوق مالی چیزي که مورد تجاوز و تعرض واقع میجرائم علیه اموال و مالکیت، در 

به صورت غیرقانونی موجب خروج حقوق مالکانه از تصرف مالک گردد، جرائم است، و هر اقدامی که 

ضایت مالک، رکن تحقق م رعدگردد. در جرائم علیه اموال و مالکیت، علیه اموال و مالکیت تلقی می

  گردد.، و وجود رضایت مالک، موجب سلب خصوصیت و وصف مجرمانه از فعل ارتکابی میجرم است

  لک در جرم سرقتنقش رضایت ما -1-2-3

مصوب  267يسرقت در اصطلاح حقوقی عبارت از ربودن مال متعلّق به غیر است(ق.م.ا. ماده

باشد، و در تعریف ربایش هم آمده ). در قانون مجازات اسلامی، رکن اصلی سرقت، ربودن می1392

گلدوزیان، (»ي آن تصرف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک و دارنده«است 

گردد و ي جرم محسوب می). در جرم سرقت، عدم رضایت مالک از عناصر تشکیل دهنده 444 ،1390

- تحقق عمل مجرمانه منوط به تصرف و اثبات ید بر مالی بدون وجود رضایت و اطلاع مالک و دارنده

وصف مجرمانه  ي آن است، در همین راستا وقتی تصرف مال دیگري با وجود رضایت مالک آن باشد،

از کیفیت ربودن در جرم سرقت، سلب و جرمِ سرقت تحقق نخواهد یافت. و از طرفی شخص با اقدام 

ي زیان را مستند و فقها عدم مسئولیت واردکنندهخودش، موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است، 

توان ي اقدام، میاعده)، چون بنابر ق221 ،1394،1اند(محقق داماد،خود دانسته به اقدام وي بر علیه

من أتَلَف «ي؛ چنین با توجه به مفهوم مخالف قاعدههم دیده را اضرار به خود بشمار آورد. وعمل بزه

چنانچه اتلاف مالِ دیگري با رضایت مالک صورت گیرد، » إذنٍ منه، فَهو لَه ضَامنٌمالَ الغَیرٍ بِلا 

                                                 
ان به او گردد، هرگاه شخصى با توجه و آگاهى، عملى را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگرکه ي اقدام عبارت است از اینقاعده1

اي بسپارد، و کودك . مثلاً فردي مال خود را به کودك و یا دیوانهزیان، که شخص دیگرى است، مسئول خسارت نخواهد بود يواردکننده

افیت دو را نخواهد داشت، زیرا مالک مال به زیان خود اقدام کرده است، لذا موجب معیا دیوانه آن مال را تلف کند، مالک حق رجوع به آن

 گردد.عاملِ زیان از مسئولیت می
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  مسئولیتی متوجه متلف نخواهد بود.

رسد صرف رضایت ظاهري مالک مال در دادن مالِ خود به دیگري موجب عدم به نظر می

کند، دار گرفته و فرار میمغازه ي دیدن ازتحقق عنصر ربایش نشود. بنابراین کسی که مالی را به بهانه

 ).249 ،1394شود(میرمحمدصادقی،از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می

 و احراق اموال  1نقش رضایت در تخریب -2-2-3

یکی از اقداماتی که ممکن است علیه اموال و مالکیت دیگران انجام شود، تخریب و احراق 

خواهد عین تواند و یا نمیشوند که مرتکب نمیاصولاً این اعمال مجرمانه زمانی انجام میآنهاست. 

مال دیگري را به تصرف خود درآورد یا به خود اختصاص دهد و قصد دارد که با انجام عمل ارتکابی، 

رد نابود کردن یا خسارت وا«مال دیگري را از بین ببرد و آن را تلف کند. تخریب عبارت است از 

  ).199 ،1395همان، »(آوردن عمدي به مال متعلق به غیر

، احراق و 1370در ذیل عنوان فصل بیست و پنجم ق.م.ا. مصوب سال 6773و  6752مواد 

تخریب اموال اعم از منقول و غیر منقول متعلق به دیگري را، جرم تلقی و براي آن مجازات مقرّر 

و رکن تحقق جرم محسوب  عدم رضایت متضرّر از جرم یکی از عناصر تشکیل دهندهکرده است. 

و  ،ي بزه مؤثر بودهدر ماهیت مجرمانه ي مالک مال، جرم از ناحیهگردد، و رضایت پیش از وقوعِمی

گردد. هنگامی که فردي با رضایت مالک، مال موجب زوال مسئولیت کیفري و حقوقی مرتکبِ بزه می

او را تلف کند، مسئولیت کیفري و مدنی منتفی خواهد بود. بنابراین هرگاه شخصی، بطور صریح اذن 

لا تَأکُلوا أموالَکُم بینَکُم بِالباطلِ، إلاّ «ي؛ ي شریفهبدیگري بدهد، با توجه به آیه در اتلاف مال خود را

مجلسی، »(النّاس مسلَّطُونَ علی اَموالهِم«و حدیث نبوي(ص)؛ » 4کمُتَراضٍ منْ تَکونَ تجارةً عنْ أنْ

اهد بود، در حقیقت رضایت، ي مال، مسئول نخوي تسلیط، تلف کننده) و نیز قاعده272 ، 2ق، 1403

برد(قائم مقامی، خصوصیت بدون مجوز قانونی بودن تجاوز به قلمرو حقوقی دیگري را از بین می

دانان معتقدند که مقنّن، تخریب و تحریق اموال متعلق به دیگران را ). ولی برخی از حقوق209 ،1374

با ارتکاب بزه موصوف، به عنوان رفتار ضد جرم، و مستوجب کیفر اعلام داشته است، بدین معنی که 

ي مقامات عمومی به عنوان مجریان نظم و امنیت، اجتماعی و در جهت خلاف نظم همگانی، وظیفه

                                                 
تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدي اموال متعلّق به دیگران است که برابر مقررات قانونی، قابل مجازات باشد. در 1

 شود.ف میمسئولیت مدنی) متلِْي اتلاف، حکم به جبران خسارت(فانون مدنی بر اساس قاعده
هرکس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد براي «دارد: مقرر می 695ي ماده2

هاي متعلق به دیگري را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال سکنا یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ

 »شود.محکوم می
هرکس اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگري را تخریب نماید، یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کاراندازد، : « 677ي ماده3

 »به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
 29ي ي شریفهي نساء ـ آیهسوره4
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-پیشگیري از وقوع جرم و اجراي مقرّرات قانونی در این زمینه است، لذا رضایت متضرّر از جرم، نمی

-دیده میر و عنصر تقصیر را بزداید، البته شخص زیانتواند ماهیت غیرقانونی بودن یک عمل را تغیی

  ). 127 ، 1379هاي ناشی از تقصیر را ساقط کند(کاتوزیان،  تواند زیان

  

  دیده در ارتباط با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی تأثیر رضایت بزه -3-3

به مواقعه که منتهی  ـجرائم علیه عفت و اخلاق عمومی عبارت است از هرگونه روابط جنسی 

نگردد، و ـ ناشی از تمایل زن و مرد با یکدیگر که از مرز اخلاقی جامعه فراتر باشد، به نحوي که مورد 

- قبول جامعه نباشد و به عنوان یک عمل ضد عفت و اخلاقِ عمومی، مردود و مستحق مجازات می

ي آن را ي مجرمانهتواند خصیصهعلیه، نمی)، و وجود رضایت پیشین مجنی52 ،1380باشد(ولیدي،

  تغییر، و مسئولیت کیفري بزهکار را زائل گردانیده و یا از معاذیر قانونی معافیت از مجازات باشد. 

گرائی انسان مذکر در غیر از همجنس«آمده است:  1392ق.م.ا. مصوب سال  237ي در ماده

یک تا هفتاد و چهار ضربه  ي از روي شهوت، موجب سی ولواط و تَفخیذ از قبیل تَقبیل و ملامسه

حکم این ماده در در «دارد: ي مذکور مقرّر میماده 1ي و تبصره» ي شش است.شلاق تعزیري درجه

تواند تأثیري در ماهیت رضایت طرفین به وقوع چنین اعمالی، نمی» مورد انسان مؤنث نیز جاري است.

ن بزه گردد. در حقیقت مراد مقَنّن از ذکر ي بزه داشته، و موجب زوال مسئولیت کیفري مرتکبیمجرمانه

  تَقبیل و ملامسه، ذکر مصادیقی تمثیلی است.

  تأثیر رضایت در جرم زنا  - 3-3-1

ي زوجیت بین آنها نبوده و از موارد شُبهه در اصطلاح عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه

به بعد قانون مذکور با تحقق شرائط  221زنا مطابق مواد ). 1392ق.م.ا. مصوب  221ي(مادهنیز نباشد

تواند تأثیري دیده(زن) به وقوع زنا، نمیباشد، و رضایت بزهآن موجب مسئولیت کیفري زانی و زانیه می

ي بزه داشته و موجب سلب وصف مجرمانه از کیفیت جرم گردد، بنابراین رضایت در ماهیت مجرمانه

رد.علیه در مسئولیت کیفري تأثیري ندامجنی  

  نقش رضایت در جرم قَوادي  - 3-3-2

ق.م.ا. مصوب  242ي قوادي عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر براي زنا یا لواط است(ماده

ي بزه تواند تأثیري در ماهیت مجرمانهدیده(زن یا مرد) به وقوع زنا یا لواط، نمیرضایت بزه). 1392

ي عمل گردیده، و مسئولیت کیفري مرتکبِ بزه(قواد)، زائل سلب وصف مجرمانه و موجب داشته،

  گردد. 

  نقش رضایت جرم تَفخیذ   -3-33-

گاه ها یا نشیمنقرار دادن (یا مالیدن) اندام تناسلی مرد در بین ران« در اصطلاح عبارت است از؛ 
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ه وقوع چنین اعمالی، تأثیري در ). و رضایت طرفین ب1392ق.م.ا. مصوب  235ي انسان مذکر(ماده

وقوع جرم را منتفی، و موجب زوال مسئولیت کیفري مرتکب بزه  تاي بزه نداشته، ماهیت مجرمانه

  گردد.

 نقش رضایت در جرم قَذف  -4-3-3

نسبت دادن «در تعریف قذف آمده است؛  245ي در ضمن ماده 1392ي در قانون ق.م.ا. مصوبه

گوید؛ می 1392ق.م.ا. مصوب  255ي چنین مادهو هم» دیگر هرچند مرده باشد.زنا یا لواط به شخص 

ي مقذوف است. در صورت الناس است و تعقیب و اجراي مجازات منوط به مطالبهحد قذف، حق«

طبق » شود.گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجراي مجازات موقوف می

ي حق الناسی داشته، لذا رضایت مقذوف پیش از وقوعِ می است که جنبهي فوق، قذف از جرائماده

ي بزه مؤثر بوده، و موجب زوال رضایت وي در ماهیت مجرمانهعمل مجرمانه نقش بسزائی داشته و 

ي یادشده وارد است این است که گردد. اما ایرادي که بر نظریهمسئولیت کیفري مرتکب بزه می

گردد، یش از وقوع عمل قذف، باعث سلب مسئولیت کیفري قاذف نمیرضایت مقذوف و عفو وي پ

ي مذکور، این رضایت باطل است، و به استناد قاعده یجِب ما لَي ابراء ممصادیق قاعدهزیرا در واقع از 

  اثر است.و بی 

 
 گیرينتیجه

مسئولیت کیفري و مدنی دارد، اذن و سایر نهادهاي حقوقی مشابه، آثار متفاوتی در تحقق جرم و 

دیده براي ارتکاب ي تأثیر اذن بزهشود، مسألهاز مسائلی که راجع به زوال عنصر قانونی مطرح می

  رفتار مجرمانه و تحقق جرم است. 

ي قوانین حقوقی و جزایی و نیز با قواعد آمرهدیده، اذن بزه کهبدلیل ایندر نظام حقوقی ایران، 

اذن وي براي ارتکاب رفتار مجرمانه، فاقد اثر حقوقی بوده، ، لذا آن ناسازگاري دارداصول کلی حاکم بر 

چون غرض از وضع قوانین و تشریع مجازات، برد، در نتیجه مسئولیت کیفريِ بزهکار را از بین نمی

را در ماهیت جرمِ انجام علیه رضایت مجنیدر نتیحه مقنّن باشد. تأمین نظم، مصالح و بقاي جامعه می

  یافته، مؤثر ندانسته است، مانند رضایت در جرائم ناشی از منافی عفت و اخلاق عمومی. 

دیده را بر ماهیت جرم مؤثر محسوب و آن را سبب اما مقنّن در مواردي خاص، رضایت بزه

ی تشکیل معافیت از مجازات شمرده است، بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از ارکان اختصاص

ي ضمنی قانون یا عرف و عادت برد، و در مواردي شرط کافی براي اجازهي جرم را از بین میدهنده

  کند.گردد، که عمل را توجیه میمی

  ي جرمالف ـ حذف یکی از عناصر تشکیل دهنده

ي یک جرم بوده، در جرائمی که عدم رضایت، از ارکان اختصاصی و عناصر تشکیل دهنده
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ي عملِ ي جرم، وصف مجرمانهدیده به دلیل زائل شدن یکی از عناصر تشکیل دهندهرضایت بزه

جرائمی چون ورود به منزل یابد، مانند برد، و جرم علی الاصول تحقّق نمیمرتکب را از بین می

-دیده نمیدر این صورت بزهدیگري، احراق، تخریب و سرقت در صورتی که با رضایت مالک باشد، 

  واند مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد. ت

  دیده، شرط ضمنی قانونب ـ  رضایت بزه

گذار شود، که آن ناشی از تجویز قانوني جرم تلقی میدیده یک عامل موجههگاهی رضایت بزه

باشد، مانند ورزشکاري که در میادین ورزشی جهت شرکت در و فایده و مقبولیت اجتماعی و عرف می

  کند.مسابقات ورزشی، حضور پیدا می

علیه حتی در قتل ، مجنی1392ق.م.ا. مصوب  365ي در قوانین جزایی ایران، بر اساس ماده

تواند پس از وقوع جنایت و پیش از مرگ، حق قصاص را عفو کند، و اولیاي دم پس از مرگ او می

علیه، اعتبار گذار براي عفو و رضایت مجنیي قصاص نَفس یا دیه را ندارند، بنابراین قانونحق مطالبه

  قائل شده است. 

علیه نسبت به قتل از نظر حکم تکلیفی، فقهاي اسلامی اتفاق نظر دارند که اذن و رضایت مجنی

شود، اما از نظر حکم وضعی، فقهاي اسلامی سه نظر مطرح خویش، موجب سقوط حرمت قتل نمی

علیه موجب سقوط قصاص و دیه ) اذن و رضایت مجنی1اند؛ ارائه کردهاي جهت آنها نموده و ادلّه

-) اذن و رضایت مجنی3شود.  ) اذن و رضایت مقتول موجب سقوط قصاص و دیه می2گردد.  نمی

  گردد. علیه موجب سقوط قصاص و جایگزین شدن دیه می

که بر ايرسد ادلهنظر می هي هرکدام از آنان، بهاي متفاوت فقها و ادلّهبا توجه به دیدگاه

تر باشد، زیرا ارتکاب قتل مشمول عمومات و اطلاقات اند، قويي بقاي قصاص ارائه کردهنظریه

گردد، زیرا علیه، آن نیز ساقط نمیگردد. اما در خصوص دیه، در صورت عفو مجنیقصاصِ نفس می

باشد، تا در وي باقی است، مالک دیه نمیآید، چون تا آخرین رمق حیات تقدم مسبب از سبب لازم می

  آن را عفو نماید. 

  پیشنهاد

بازنگري در قوانین و تطبیق آن با شرع مقدس اسلام و واقعیات اجتماعی، ضروري و اجتناب 

ي علمی، به اصلاح نواقص و گذاران باید با کارشناسی اصولی و پشتوانهباشد، بنابراین قانونناپذیر می

  گردد؛ن، اقدام نمایند، لذا پیشنهاد میهاي قوانیکاستی

گردد، که با توجه متذکر می 1392ق.م.ا. مصوب  365ي مادهدر خصوص به مراجع تقنینی ) 1

کلی  به عمومات و اطلاقات قصاصِ نفس، و عدم ناسازگاري آن با اصول کلی حقوق جزا و قواعد

-يعلیه، به وضع مادهجواز قتل با رضایت مجنیي فوق الإشعار مبنی بر مادهکیفري، حقوق حاکم بر 



  27                                                                ... تاثیر اذن بزه دیده بر مسئولیت کیفري بزهکار        
  

  . ، اصلاح شود1سابق 1361قانون حدود و قصاص مصوب  54

، در صورتی که استمرار حیات جنین 1392ق.م.ا. مصوب 7182ي ي مادهتبصرهبا توجه به  )2

هاي ژنتیکی داشته و یا در مواردي که جنین واجد اختلالات و ناهنجاري خطر مادربراي حیات مستقرّ 

زي براي سقط جنین وجود داشته باشد، بوده، با استناد به قواعد نفی عسر و حرَج، مجوو ناقص الخلقۀ 

د یک گروه از پزشکان متخصص و متعهد برسد تا تمامی جوانب انسانی و تأیی و این امر باید به

  اخلاقی و پزشکی آن مدنظر قرار گیرد.
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توانند پس شود، و اولیاي دم میعلیه قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمیمجنیبا عفو «؛ 1361قانون حدود و قصاص مصوب  54يماده1

 »از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند
 »شود.هرگاه جنینی که بقاي آن براي مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نَفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی«؛  718ي تبصره 2
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